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بنام خداوند نون و قلم
اثر ارزشمندی که پیش روست آفریده‌ی آفرینش ذهن آفرینش‌گر 
حاصل  که  است  نیشابوری  مهربان  دختر  شکوفه  نو  نوجوان،  یک 

اندیشه‌های ناب او در دنیای تودرتوی روزگار است.
در روزگاری که انسان شدن و انسان ماندن کار شگفتی است و کسی 
که بتواند انسانیت را در تلاطم شعر و ادبیات حرف بزند و معنا بخشد 

شگفت‌آفرین است.
شعرهای این دفتر شعر، قالب‌های گوناگون، جوانه‌های لطیفی است 
که  به‌ویژه  دارد،  را  ساییدن  آسمان  به  سر  و  یافتن  رشد  قابلیت  که 

سرشار از مفاهیم عمیق دینی و عرفانی است.
به امید روزی که بار دیگر از خاک شاعر خیز این دیار شاعری دیگر 

به جهان شعر و ادب معرفی گردد.

 فاطمه فتحعلیان
کارشناس ارشد زبان ادبیات فارسی
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به نام خدای بهارآفرین
عجین  زمین  نوزایی  فصل  با  میلادش  است.  بهار  سبز  باور  شکوفه 

گردید. در احساسش دنیایی از نگفته‌های حقیقی پنهان است.
به اعتقاد زمان او فرشته‌ای است با بال‌های نامرئی که فردا را زودتر از 

همسالانش لمس می‌کند.
در این مجموعه بارشی اندکی از مجموعه‌هایش در بستر عاطفه‌های 

مخاطب خواهد نشست.
باشدکه ابرهای باران‌زای اراده‌اش با عنایت خوبانی چون شما گام‌های 

بعدی را مستحکم‌تر بردارد.
آسمان شاعر و مخاطب سرشار از طراوت و آرامش باد.

زهرا خداشناس
کارشناس ادبیات و زبان فارسی – شاعر
مربی ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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تقدیم به تمام کسانی که برایم عزیزند



باید نگاه گرم تو مهمان شود به این

 یک استکان غزل، و دو بشقاب قطعه وار

چندین چهار پاره‌ی کوچک به جای قند

با ذره‌ای رباعی شیرین آبدار
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فهرست

غزل‌ها و قطعه‌ها
11 دل‌بری کن ...�
13 معشوق پنهانی�
15 بغض�
17 عشق خردادی�
19 خطای بچگی�
20 چهارشنبه�
21 صلح�
22 روزهای بی‌تو�
24 زخم‌های روح من�
26 گذشت�
28 شب‌های بی‌کسی�

چهارپاره‌ها
29 عبور ناتمام�
31 یلدا�
33 قصه‌ی تو�
35 گل نرگس�
37 شاپرک‌های بزرگ�
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39 حوالی من را بهار کن�
41 عشق خیالی�
42 امام مهربانی�
44 مرغ ساحل�

شعر نو
46 شوق چشمان من�

دوبیتی‌های پراکنده با وزن اختیاری
48 خواب غفلت�
48 فنجان خالی�
49  بی انگیزه�
49 غرور�
50 دل شب�
50 ساحل تو�
51  من نگاهت کنم اما...�
51 خستگی�
52 جنگل حاصل‌خیز�
52 عشق تو�
53 ای ناجی بی‌وفای قلبم�
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رباعیات منتظر
54 بی‌تاب‌تر از زمین�
54  اگرچه باران شده‌ام�
55 شاه احساس�
55 غیبت�
56 گمگشته�
56 در منتظری فقط تظاهر کردیم�
57 عصر ترس�
57 دریای دلم...�
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دل‌بری کن ... 	
قصه‌ی چشم و در و عقربه‌ی دیواری

باز هم جمعه و آن فلسفه‌ی تکراری 		

در ته چاه به دنبال تو گشتیم ولی

آسمانی شده ای، یوسف ما انگاری! 		

در پی خلوت و ذکر سخنم هر لحظه

درد دل را به تو گویم تو که باور داری 		

ای درخشان چقَدَر ساییتان سنگین است

کی شود پرده از این چهره‌ی شب برداری 		
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با تو تحویل شود سال جدیدی اینجا

با تو تأسیس شود سلسله‌ی بیداری 		

بادها شعر ظهورت همه‌جا نقل کنند	

حس باران بشود هرچه که بر لب داری 		

چون پلنگی پی مهتاب زمین‌گیر شدم

منم و صحنه‌ی پر حسرت و زخمی کاری 		

همه گویند که یک روز تو خواهی آمد

عطر نرگس شود از شوق حضورت جاری 		

آخرین معجزه‌ای شاه جهانی قطعاً

نیک پنداری و کرداری و خوش‌گفتاری 		

دلبران از دل ما بار سفر بربستند

دل‌بری کن دل ما را تو بده دلداری 		
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	  معشوق پنهانی
آمدم پیش تو قربانی شوم

باز هم مهمان مهمانی شوم 			 

من که آهووار اینجا آمدم

کاش در دست تو زندانی شوم 			 

وصله‌ای را بر ضریحت بسته‌ام

تا که پیشت غصه درمانی شوم 			 

خیره می‌مانم به رنگ گنبدت

ناگهان غرق پریشانی شوم 			 
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راه خود را پیش پای من نبند

قصد کردم تا شبستانی شوم 			 

گفته بودم آرزویم را به تو	

آمدم آنی که می‌دانی شوم 			 

عشق در صحن تو معنا می‌شود

می شود معشوق پنهانی شوم؟ 			 

پیش سقاخانه‌ات زانو زدم	

دور از افکار شیطانی شوم 			 

ابر بودن را به یاد آورده‌ام	

تا برایت باز بارانی شوم 			 

آمدم از شهر خود تا مشهدت

تا کنار تو خراسانی شوم 			 
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بغض
امشب دو باره حال و هوایم گرفته است

بغضم چرا نمی‌شکند‌ای خدای من 		

باید سبک شود دل من آسمان کجاست؟

تا چکه چکه اشک بریزد برای من 		

من در سکوت مطلق خود غرق می‌شوم

شاید نمی‌رسد به صدایی صدای من 		

از این زمین غمزده باید فرار کرد

وقتی هلال ماه ندارد هوای من 		


